
Shiite Studies
Vol. 11, No. 29, March 2025, 39-64

The Cultural-Political Role of the Qajar State in the Emergence The Cultural-Political Role of the Qajar State in the Emergence 
and Expansion of Shaykhism, Babism, and Baha’ismand Expansion of Shaykhism, Babism, and Baha’ism

Akbar Bagheri1  
Hamzeh Ahmadi2  

(Received on: 2024-10-21; Accepted on: 2024-12-10)

Abstract
Throughout history, state support for or opposition to religious sects has exerted a significant 
influence on their proliferation or marginalization. During the Qajar period, three sects—
Shaykhism, Babism, and Baha’ism—emerged and developed within the cultural and religious 
context of the time. Notwithstanding the numerous deficiencies inherent in these sects, their 
continued existence and expansion during that era gave rise to a question regarding the possible role 
of the Qajar state in the emergence and spread of these movements. Examining this relationship 
can contribute to a better understanding of the socio-religious transformations of that period. 
Moreover, such an analysis demonstrates how state patronage or suppression can affect nascent 
religious movements and redirect their trajectories. Although the fundamental role of the colonial 
powers—namely Britain and Russia—along with the substantial support of the Ottoman Empire in 
the rise and diffusion of Babism and Baha’ism in Iran is undeniable, the present study, employing a 
descriptive-analytical method, investigates the influence of Qajar cultural and political policies on 
the formation and expansion of Shaykhism, Babism, and Baha’ism, with particular attention to the 
vicissitudes experienced by these sects during the Qajar era. The findings indicate that policies of 
support, religious toleration, and the absence of decisive measures against these sects contributed 
to their survival and continuity.
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چکیده
حمایت یا مخالفت حکومت‏ها از فرقه‏ها در طول تاریخ، تأثیر زیادی بر گسترش یا انزوای آن‏ها داشته 
اسـت. در دوران قاجـار، سـه فرقـۀ شـیخیه، بابیـت و بهائیـت، در بسـتر فرهنگـی و مذهبـی آن زمان رشـد 
کردند. با وجود نقائص فراوان این فرقه‏ها، ادامۀ حیات و توسعۀ آنان در آن دوران، زمینۀ طرح پرسشی 
در رابطه با نقش احتمالی حاکمیّت قاجار در پیدایش و گسترش این فرقه‏ها را فراهم کرد. بررسی این 
ارتباط می‏تواند به درک بهتری از تحولات اجتماعی و مذهبی آن دوران کمک کند و از طرفی این تحلیل 
نشان می‏دهد که چگونه حمایت یا سرکوب حکومت‏ها می‏تواند بر روی فرقه‏های نوظهور تأثیر بگذارد 

و مسیر آن‏ها را تغییر دهد. 
هرچند نقش اساسـی کشـورهای اسـتعماری انگلیس و روسـیه و حمایت‏های بی‏دریغ امپراتوری عثمانی از 
پدیـدار شـدن و گسـترش بابیـت و بهائیـت در ایـران، انکارناشـدنی اسـت؛ امـا با توجه بـه فـراز و فرودهای این 
فرقه‏ها در عهد قاجار، این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، نقش سیاست‏های فرهنگی و سیاسی قاجاریه 
را در شکل‏گیری و گسترش فرقه‏های شیخیه، بابیت و بهائیت بررسی کرده است. نتایج نشان می‏دهد که 

سیاست‏های حمایتی، تساهل مذهبی و عدم برخورد قاطع با این فرقه‏ها، موجب بقای آن‏ها شد.

واژگان کلیدی: نقش فرهنگی-سیاسی، حاکمیت قاجار، تساهل مذهبی، سیاست مذهبی، مدرنیته و 
مذهب، شیخیه، بابیت، بهائیت
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مقدمه

بررسـی‏های تاریخـی نشـان می‏دهـد، کشـورهای اسـتعماری انگلیـس و روسـیه و حمایـت 

دولـت عثمانـی، نقـش مهمـی در پیدایـش و گسـترش بابیـت و بهائیـت در ایـران ایفـا کردنـد 

)رائیـن، 1357: ص106، 112-113(. تلاش‏هـای ایـن کشـورها بـرای نفـوذ در جوامـع اسالمی در 

تاریخ، به‏وضوح قابل مشاهده است و نشان‏دهندۀ اهداف استعماری آن‏هاست؛ به‏طوری 

کـه ایـن فرقه‏هـا به‏عنـوان ابزارهایـی برای تضعیف وحدت مسـلمانان و ایجاد تفرقـه در میان 

، 1396: ص95(.  آن‏ها به‏ویژه در ایران، عمل کردند )حسنلو

حمایت‏هـای امپراطـوری عثمانـی از سـیدکاظم رشـتی در جریـان حملـۀ نجیـب پاشـا بـه 

کربال )کرمانـی، بی‏تـا: ص‏152( و دفـاع روسـیه از بهـاءالله و پنـاه بردنـش بـه سـفارت روس 

)اعتضادالسلطنه، 1383: ص202(، نمونه‏هایی از تلاش‏های استعمارگران برای تقویت نفوذ 

سیاسـی و فرهنگـی خـود در منطقـه اسـت. جنبـۀ سیاسـی ایـن حمایت‏هـا از جنبش‏هـای 

مذهبی ایران، به‏عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در جوامع اسلامی قابل توجه است. همچنین، 

نقش انگلستان در شکل‏گیری و تداوم فرقه‏های بابیت و بهائیت به‏طور گسترده‏ای قابلیت 

.ک: نجفـی، 1383: ص367-426؛ اسـماعیلی، 1387: ص‏28-4(.  یخـی دارد )ر ردیابـی تار

این فرقه‏ها به‏ویژه در دوران قاجار و پس از آن، تحت‏تأثیر سیاست‏های بریتانیا قرار داشتند. 

ج2،  ،1 بالاتریـن لقـب سـلطنتی بریتانیـا بـه عبدالبهـاء )آیتـی، 1342ق:  اعطـای نشـان سِـر

ص296(، نشان‏دهندۀ پیوند عمیق و استراتژیک میان این فرقه و انگلستان است. بنابراین 

با وجود تأثیرات خارجی در پیدایش و گسترش این فرقه‏ها، این مقاله صرفاً به بررسی نقش 

حاکمیتی قاجار در رابطه با این فرقه‏ها می‏پردازد و بر تأثیرات فرهنگی و سیاسی حکومت 

کید دارد. قاجار در پیدایش و گسترش این فرقه‏ها تأ

حمایت یا مخالفت حکومت‏ها از فرقه‏ها در طول تاریخ، تأثیر زیادی بر گسـترش یا انزوای 

آن‏ها داشـته اسـت. حمایت حاکمان عباسـی از مذاهب اهل‏سنت )شبلنجی، بی‏تا: ج1، 

1. .Sir.
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ص323-324(، تأثیر دولت فاطمیان بر تجدید حیات و به رسمیت شناختن اسماعیلیه 

)مقریزی، 2020م: ج۱، ص۲۳-۲۵(، حمایت علویان طبرستان شمال ایران در اواخر قرن سوم 

و اوایل قرن چهارم هجری، در تثبیت و گسترش فرقۀ زیدیه در ایران )فرمانیان و موسوی‏‏نژاد، 

1395: ص‏۶۷(، مثال‏هایـی تاریخـی از نقـش حاکمـان و حاکمیـت در ایـن زمینـه اسـت. 

بنابراین حمایت یا مخالفت حکومت‏ها در گسترش یا اضمحلال فرق و مذاهب اسلامی 

نقش مهمی داشته است.

.ک: بسیطی و  با وجود سستی و تناقض‏های فراوان در آموزه‏های شیخیه، بابیه و بهائیت )ر

مرادی، 1392: ص180-310(، این اندیشه‏‏ها در آستانهٔ افول و انزوای اجتماعی قرار می‏گرفتند. 

تکفیـر شـیخ احمـد احسـائی )ابراهیمـی، بی‏تـا: ص‏190(، شکسـت مناظراتـی و توبه‏هـای 

علی‏محمـد شـیرازی )اشـراق خـاوری، 134 بدیـع: ص‏134؛ افراسـیابی، 1382: ص139( نیـز 

بـدان سـرعت می‏بخشـید؛ بـا وجود نقائص فـراوان این فرقه‏هـا، ادامۀ حیات و گسـترش آنان 

، زمینۀ طرح پرسشی در رابطه با نقش احتمالی حاکمیت قاجار  در دوران حاکمیت قاجار

در پیدایـش و گسـترش ایـن فرقه‏هـا را فراهـم کرد. از‏این‏رو این مقاله به بررسـی سیاسـت‏های 

فرهنگی و سیاسـی قاجاریه و تأثیر آن‏ها بر پیدایش و گسـترش فرقه‏های شـیخیه، بابیت و 

کید  بهائیت می‏پردازد و برخلاف پژوهش‏های پیشـین که بیشـتر بر جنبه‏های اعتقادی تأ

داشتند، به ابعاد سیاسی و فرهنگی این موضوع می‏پردازد.

نقش فرهنگی 

حکومت‏هـا به‏عنـوان یکـی از عوامـل کلیـدی در رشـد و توسـعۀ فرهنگـی جامعـه شـناخته 

در  اقدامـات  و  برنامه‏ریزی‏هـا  بـا  آنـان  ص63-51(.   :1371 حسـینی،  )عباسـی  می‏شـوند 

زمینه‏هـای مختلـف علمـی، هنـری و آموزشـی در جامعـه، نقشـی اساسـی در شـکل‏گیری و 

تغییرات فرهنگی دارند )عباسی حسینی، 1371: ص51(. شیخیه، بابیت و بهائیت در بستر 
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فرهنگی حکومتی بروز و ظهور و گسـترش یافتند که مذهب رسـمی آن جعفری اثناعشـری 

بـود. از‏ایـن‏رو ایـن پژوهـش به بررسـی نقش فرهنگی حاکمیت قاجـار در ارتباط با این فرقه‏ها 

می‏پردازد و سه مؤلفۀ اصلیِ حمایتی، ضمانتی و ترویجی را مورد تحلیل قرار می‏دهد. برایند 

نهایـیِ بررسـی نقـش تمامـی ایـن مؤلفه‏هـا، از نقـش فرهنگـی حاکمیـت قاجـار در پیدایش و 

گسترش این فرقه‏ها حکایت خواهد کرد.

الف. نقش حمایتی 

از نقش‏های فرهنگی حاکمیت، نقش حمایتی است که در قالب گفتمان تعامل حاکمیت 

و فرهنگ بروز می‏یابد. این رابطه دوسـویه بوده و نشـان می‏دهد که نوع حکومت تحت‏تأثیر 

فرهنـگ جامعـه قـرار دارد و در‏عین‏حـال، حاکمیـت نیـز می‏توانـد بـر فرهنـگ تأثیـر بگـذارد. 

بنابراین، حکومت‏ها براساس اهداف و منافع و چشم‏اندازهای خود، به حمایت ارزش‏ها و 

هنجارهای خاص فرهنگی می‏پردازند. این حمایت می‏تواند به شکل برنامه‏ریزی‏ها و تدابیر 

مختلفـی باشـد کـه بـه تقویـت یـا تغییـر فرهنگ جامعـه منجـر می‏شـود )غلام‏پـور آهنگرانی، 

1386: ص354-353(.

، که در ابتدا به‏عنوان یک خاندان سنی شناخته می‏شد، با روی کار آمدن در  دودمان قاجار

ایران به‏عنوان حامی مذهب شیعه خود را معرفی کرد. آقامحمدخان، بنیان‏گذار این سلسله، 

بـا بسـتن شمشـير شاه‏اسـماعيل اول در مراسـم تاج‏گـذاری )راونـدی، 1393: ج2، ص‏425(، 

خود را حافظ مملكت و شريعت شيعيان و ادامه‏دهندۀ راه مؤسس سلسلۀ صفويه معرفی 

کرد )راوندی، 1393: ج3، ص492(. شاهان بعدی قاجار نیز با شدت و ضعف، همین روال 

را  دنبال کردند )کاظمی موسوی، 1399: ص‏105(. این حمایت برایندِ مجموعه‏ای از مصالح 

 :1359 ، سیاسی، باورهای شخصی برخی شاهان و نیز فشارهای اجتماعی و دینی بود )الگار

ص134(. با‏این‏حال، این حمایت همواره کامل و بی‏نقص نبود و در برابر فشارهای سیاسی، 
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اقتصادی و استعماری، گاهی ضعیف یا به‏شکل سطحی دیده می‏شد )اعتمادالسلطنه، 

1357: ص‏184؛ راونـدی، 1393: ج3، ص‏499(. امـا در‏عین‏حـال، قاجـار هیـچ قانونگـذاری 

رسـمی برای حمایت از شـیخیه، بابیت یا بهائیت نداشـت؛ اما در سـطح فردی و سیاسـی 

یـا  را حمایت‏هـای غیررسـمی  آن‏هـا  کـه می‏تـوان  انجـام داد  اقداماتـی  گاهـی  و شـخصی، 

ضمانت‏هـای حکومتـی دانسـت. ایـن حمایت‏هـا بیشـتر به‏خاطـر حسـاب‏های سیاسـی، 

تعادل‏سـازی قـدرت )نجفـی، 1383: ص25-26( و در برخـی مـوارد تأثیـر شـخصیت‏های 

سیاسـی مثل میرزا آقاسـی صدراعظم، صورت گرفت )اعتضادالسـلطنه، 1383: ص120( که 

در ادامه به چند مورد از حمایت‏های غیررسمی اشاره می‏شود:

1. در زمان حضور شیخ احمد احسائی در ایران، فتحعلی‏شاه قاجار با لحن خاضعانه‏‏ای 

شـیخ احمـد را بـه تهـران دعـوت کـرد )احسـائی، بی‏تـا: ص‏24(. ایـن احتـرام شـاه قاجار 

به‏دلیـل گرایـش بـه شـیخیه نبـود؛ بلکـه به‏دلیـل علاقـۀ شـخصی شـاه بـه علـوم باطنـی 

 ، )زرگری، 1395: ج1، ص‏428(، مذهبی و ارتباطات قبلی‏اش با علمای دین بود )الگار

1396: ص‏123(. از طرفـی فتحعلی‏شـاه در دعـوت از شـیخ احمـد بـه تهـران، به‏دنبـال 

ایجـاد دوسـتی بـا علمـای دیـن و تحقـق اهـداف سیاسـی خـود بـود )افراسـیابی، 1382: 

ص36(. او با اطلاع از شهرت شیخ، سعی داشت تا او را به دربار وابسته کند و از این 

طریق قدرت علمای مخالف همچون ملامحمدتقی برغانی را تحت‏الشعاع قرار دهد 

، 1396: ص‏95(.  و احتمـالاً محبوبیـت و قـدرت مردمـی برغانـی را کاهـش دهـد )الـگار

این رویکرد در تعاملات داخلی دربار قاجار با علمای دین، به‏ویژه دربارۀ شیخ احمد، 

به‏منظور کاهش موج مخالفت‏ها و انحراف افکار عمومی از مشکلات و ناکامی‏های 

حکومت بود.

شـاه به‏طـور رسـمی از شـیخیه حمایـت نکـرد؛ امـا رفتار مثبت و محترمانه‏اش با شـیخ 

احمد، تأثیر زیادی بر روابط حکّام ایالات داشت. این رفتار باعث شد که شاهزادگان 
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و حکام در شهرهای مختلف مانند یزد، کرمان، اصفهان، کرمانشاه و مشهد با شیخ 

احمد به‏خوبی رفتار کنند و این نشان‏دهندۀ تأثیر رفتار شاه بر سیاست‏های محلی 

بود )افراسیابی، 1382: ص40؛ تنکابنی، 1384: ص36(. بر این اساس، گرایش حکام و 

شخصیت‏های قاجاری به شیخ احمد احسائی، سبب نفوذ و اعتبار فرقۀ شیخیه در 

برخی از شـهرهای کشـور شـد. در واقع، پیروان اولیۀ شـیخیه از اقشار بالادست جامعه 

بودند. همین ویژگی، راه را برای نفوذ اجتماعی رهبران شیخیه هموار کرد.

2. بـا روی کار آمـدن محمدشـاه و گرایـش او بـه تصـوف، قـدرت شـیخیه تضعیـف شـد و 

، 1359: ص104(. در ایـن زمـان، ظهـور  روابـط او بـا علمـای دیـن بهبـود نیافـت )الـگار

علی‏محمـد شـیرازی و فرقـۀ بابیـت به‏عنـوان یـک چالش جدیـد برای حکومـت قاجار 

مطرح شد؛ اما به‏رغم ظهور شدید، بابیت به‏عنوان حادثه‏ای زودگذر و کم‏اهمیت برای 

، 1396: ص‏123( و براسـاس گزارش‏هـای موجـود، محمدشـاه  دولـت تلقـی شـد )الـگار

در هیچ‏یـک از ایـن مشـاجره‏ها و نزاع‏هـا مداخلـه نکـرد )خـداوردی تاج‏آبـادی، 1391: 

ص33( و عدم‏ مداخلۀ حاکمیت در قبض و مهار ادعاهای موجود، موجب تقویت 

و گسترش فرقۀ بابیه شد. در‏حالی‏که محمدشاه به‏طور رسمی و غیررسمی از شیخیه 

و بابیـت حمایـت نمی‏کـرد، بی‏توجهـی بـه این وقایع باعث شـد که این فرقه‏ها به رشـد 

خود ادامه دهند.

3. ناصرالدین‏شـاه قاجـار در تعامـل بـا شـیخیه، بابیـه و بهائیـت سـعی کـرد تـا بـا حمایت 

از  و  کنـد  برقـرار  تعـادل  و متشـرعه(  گـروه مذهبـی )شـیخیه  ایـن دو  متشـرعه، میـان 

قدرت‏طلبی شیخیه جلوگیری کند )خداوردی تاج‏آبادی، 1391: ص‏34(. این رویکرد 

به او این امکان را داد که تعادل میان این دو گروه مذهبی را حفظ کند و از بروز تنش‏های 

بیشـتر جلوگیـری نمایـد. ناصرالدین‏شـاه، همچنیـن بـا حمایـت از محمدکریم‏خـان، 

بزرگ‏ترین مخالف بابیه، درصدد کاسـتن تبلیغات و اقدامات فرقۀ بابیه برآمد تا بین 
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این دو فرقه نیز توازن ایجاد کند. این اقدام به ایجاد توازن میان شیخیه و بابیه کمک 

کرد و نشـان‏دهندۀ تلاش‏های ناصرالدین‏شـاه برای کنترل اوضاع مذهبی کشـور بود و 

در نهایت، با احسـاس خطر از فعالیت‏های فرقه‏ها، به سـرکوب و اعدام رهبران آن‏ها 

روی آورد )خداوردی تاج‏آبادی، 1391: ص‏36-35(.

4. قاجارهـا به‏طـور رسـمی از فرقه‏هـای شـیخیه، بابیـت و بهائیـت حمایـت نکردنـد؛ امـا 

سـوء‏مدیریت برخـی دولتمـردان قاجـار ماننـد میـرزا آقاسـی )اعتضادالسـلطنه، 1383: 

ص121(، منوچهرخـان معتمدالدولـه )آیتـی، 1389: ص‏314( و آقاخـان نـوری )آیتـی، 

ج1، ص305( به‏دلیـل تسـاهل و عـدم مدیریـت صحیـح، نقـش مهمـی در  1342ق: 

شکل‏گیری بابیت و بهائیت ایفا کرد. 

به‏طور کلی، حمایت‏های قاجار از این فرقه‏ها بیشتر به‏صورت فردی و غیررسمی بود و به‏جای 

وجود یک چارچوب قانونی، تحت‏تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان قرار داشت.

ب. نقش ضمانتی

یکـی دیگـر از نقش‏هـای فرهنگـی حاکمیـت، نقـش ضمانتـی اسـت. حکومت‏هـا به‏عنـوان 

بالاتریـن قـدرت در جامعـه، مسـئولیت مهمـی در حفـظ و تـداوم فرهنـگ دارنـد. ایـن نهادها 

از طریـق قانونگـذاری و نظـارت بـر اجـرای قوانیـن می‏تواننـد اقداماتـی را بـرای حمایـت از 

فرهنـگ بومـی و جلوگیـری از نفـوذ فرهنگ‏هـای خارجـی انجـام دهنـد )محسـنی و دیگـران، 

1393: ص16(. بنابرایـن حکومت‏هـا نقـش بسـزایی در ضمانـت فرهنگـی جامعـه در مقابـل 

فرهنگ‏های وارداتی دارد.

عصر قاجار در ایران با ورود مدرنیته و احساس عقب‏ماندگی کشور هم‏زمان بود. شکست‏های 

، نیاز به پیشرفت‏های علمی و نظامی  مکرر ایران در جنگ با روسیه و برتری نظامی این کشور

را به‏وضوح نمایان کرد و ایرانیان را به‏سمت آشنایی با فنون جدید نظامی و بهبود سلاح‏های 
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، 1370: ص286(. علاوه‏بر چالش‏های نظامی، صنایع سـنتی ایران  خود سـوق داد )گاسـپار

نیز نتوانسـتند به نیازهای روزافزون مردم پاسـخ دهند. این ناکامی در تأمین نیازها منجر به 

بی‏استفاده ماندن منابع زیرزمینی کشور شد و به‏نوعی به بحران اقتصادی دامن زد. در این 

شـرایط، ضرورت اصلاحات و تغییرات در سـاختار اقتصادی و صنعتی احسـاس می‏شـد 

)طالبـوف، 1312: ص19-20(. از طرفـی آشـنایی ایرانیـان بـا تمـدن جدیـد اروپـا از طریـق سـفر 

یـادی بـر رونـد مدرنیتـه داشـت. ایـن تعامالت به شـکل‏گیری  تاجـران و دیپلمات‏هـا، تأثیـر ز

گفتمان اصلاحی در جامعه کمک کرد و زمینه‏ساز تغییرات اجتماعی و فرهنگی شد. 

این تغییرات فرهنگی به برخی افراد این توهم را داد که می‏توانند پاسخ‏های خود را در دنیای 

مـادی بیابنـد و ایـن امـر بـه فاصله‏گیـری از نهـاد دیـن و تضعیـف باورهـای دینی منجر شـد. 

روشـنفکرانی ماننـد میـرزا ملکم‏خان، عقل دینـی را بی‏ارزش می‏دانسـتند )ملکم‏خان، بی‏تا: 

ص21(، میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده، اسالم را مانعـی بر سـر راه پیشـرفت می‏دید )آخونـدزاده، 

، حکمـت، عرفـان و تفسـیر را بـدون  1402: ص 44( و آقاخـان کرمانـی، علـوم حدیـث، اخبـار

حاصـل و پـوچ معرفـی می‏کـرد )کرمانـی، بی‏تـا: ص53(. براینـد نهایـی القائـات ایـن طیف از 

اندیشمندان چنین می‏نمود که دین و دین‏داری جامعۀ ایرانی عامل اصلی عدم پیشرفت 

کشور است.

، در دوره‏ای که مدرنیته در حال شکل‏گیری بود، به‏جای حفظ  کم قاجار ناصرالدین‏شاه، حا

فرهنـگ بومـی، به‏سـمت فرهنـگ و تمـدن غربی گرایـش پیدا کرد. او در طول حکومتش سـه 

بـار بـه غـرب سـفر کـرد و ایـن نشـان‏دهندۀ تمایـل او بـه اصلاحـات و تغییـرات فرهنگـی بـود 

)اعتمادالسـلطنه، 1374: ج2، ص‏590( و درصـدد وارد کـردن عناصـر تجددگرایـی غربی به 

کشور شد )رحمانیان، 1383: ص‏63-59(.

، منجـر  نبـودِ ضمانـت فرهنگـی حاکمیـت و ورود فرهنـگ مدرنیتـه بـه جامعـۀ سـنتی قاجـار

بـه تغییـرات عمیـق در ابعـاد سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشـور شـد )شـریفی 
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شکوه، 1397: ص‏128(. این تغییرات به تقابل با فرهنگ دینی انجامید؛ زیرا مدرنیته به‏عنوان 

یک جریان نوین، آموزه‏های دینی را کهنه و غیرمرتبط با زمان حال می‏دانست )زندیه، 1392: 

ص45(. این وضعیت، زمینه‏ای را برای ظهور و نفوذ بهائیت فراهم کرد.

بهائیـان بـا ارائـۀ گفتمان‏هـای اصلاحـی و بازسـازی ادیـان، سـعی کردنـد آموزه‏هـای خـود را بـا 

نیازهای بشر مدرن تطبیق دهند. آن‏ها به ترویج مفاهیمی چون تناسب دین با مقتضیات 

ج2، ص147(، وحـدت عالـم انسـانی )نـوری، 1338ق: ص‏265(،  زمـان )افنـدی، 1340ق: 

تحری حقیقت )افندی، 1340ق: ج2، ص144-145( پرداختند تا آموزه‏های خود را به‏عنوان 

پاسخ‏های مناسب به چالش‏های جدید معرفی کنند. این رویکرد به آن‏ها کمک کرد تا افراد 

گاه را به‏سمت فرقۀ خود جذب کنند. ناآ

در نهایت، این تحولات اجتماعی و فرهنگی در ایران نشان‏دهندۀ ناتوانی حاکمیت قاجار 

در مقابلـه بـا فرهنـگ مـدرن بـود. ایـن ناتوانـی به بهائیـان این امـکان را داد تا از شـرایط موجود 

بهره‏برداری کنند و خود را به‏عنوان یک گزینۀ جدید و جذاب برای جامعه معرفی کنند و به 

این ترتیب، نفوذ خود را در میان اقشار مختلف جامعه گسترش دهند.

ج. نقش رتویجی 

از دیگر نقش‏های حاکمیت در عرصۀ فرهنگ، نقش ترویجی است. این نقش به حاکمیت 

این امکان را می‏دهد که با ترویج فرهنگ، بستر مناسبی برای رشد و توسعۀ فرهنگی فراهم کند. 

گاهی عمومی و تقویت ارتباطات فرهنگی در  ترویج فرهنگی می‏تواند به اهدافی نظیر افزایش آ

جامعه کمک کند. این امر نشان‏دهندۀ اهمیت و جایگاه حاکمیت در شکل‏دهی به فرهنگ 

گاهی جامعه است )محسنی و دیگران، 1393: ص15(. و ارتقای سطح آ

گاهـی در جوامـع امـروزی شـناخته  مناظـره به‏عنـوان یـک ابـزار مؤثـر بـرای ترویـج فرهنـگ و آ

می‏شود. در نظام‏های حاکمیتی، این روش به‏ویژه در زمینه‏های سیاسی، علمی، فرهنگی 
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، حکومت برای  و مذهبی به کار گرفته می‏شـود )آقابخشـی، 1375: ص25(. در دوران قاجار

، به برگزاری مناظره‏های عمومی روی آورد تا به روشنگری  مقابله با ادعاهای فرقه‏های نوظهور

گاهی‏بخشی دربارۀ این ادعاها بپردازد. و آ

این مناظره‏ها به‏ویژه در افشای ماهیت ادعاهای علی‏محمد شیرازی مؤثر بودند و به روشن شدن 

حقایق کمک کردند؛ اما با گذشت زمان، صدراعظم قاجار )میرزا آقاسی( به‏دلیل نگرانی از نفوذ 

روحانیون و تأثیر آن‏ها بر جامعه، تصمیم به تعطیلی این مناظره‏ها گرفت )اعتضادالسلطنه، 

1383: ص121(. این اقدام نشان‏دهندۀ ترس حکومت از قدرت روحانیت و تلاش برای کنترل 

اوضاع اجتماعی و سیاسی بود. در نتیجه، محدودیت‏های بیشتری برای علی‏محمد وضع 

شـد که نشـان‏دهندۀ تلاش حکومت برای جلوگیری از گسـترش نفوذ او و فرقه‏اش بود؛ اما این 

 : محدودیت‏ها و بازداشت‏های بدون هدف، عواقب منفی به همراه داشت که عبارت است از

1. بـا وجـود بازداشـت خانگـی بـاب، او همچنـان موفـق بـه جذب پیروان جدیدی شـد که 

به دیدن او می‏آمدند و سـخنانش را می‏پذیرفتند. این وضعیت نشـان‏دهندۀ ناکامی 

دولـت در تالش بـرای منـزوی کـردن او و کنتـرل اوضـاع بـود. بـه نظـر می‏رسـد کـه بـاب 

به‏رغم محدودیت‏ها، توانسته بود ارتباط خود را با پیروانش حفظ کند. به‏عنوان ‏مثال، 

ملاحسـین بشـرویه‏ای در سـر راه خود از عراق به کرمان در شـیراز دعاوی باب را شـنید 

و پذیرفـت )اشـراق خـاوری، 134 بدیـع: ص82-85(. علمـا بـه بی‏فایدگـی بازداشـت 

او اعتـراض کردنـد؛ امـا نتوانسـتند تغییـری در وضعیت ایجاد کننـد و این امر به نوعی 

نشـان‏دهندۀ بی‏توجهی حکومت نسـبت به مذهب شـیعه و ناتوانی در کنترل اوضاع 

، 1396: ص219(. در نهایت، این وضعیت به تداوم نفوذ باب  مذهبی جامعه بود )الگار

و چالش‏های موجود برای دولت منجر شد. 

2. تعطیلـی مجلـس مناظـرۀ علمـا بـا علی‏محمـد شـیرازی با واکنش‏هـای منفـی در افکار 

عمومی همراه بود. این دستور میرزا آقاسی موجب تصور حقانیّت و جرئت طرف‏داران 
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باب ‏شد. آنان چنین تبلیغ می‏کردند که عدم تشکیل جلسات مناظره، به‏دلیل ناتوانی 

و نبودِ ادله و برهان مخالفان است. تبلیغ عامه‏پسند بود و موجب جذب طرف‏داران 

، 1402: ص 129(. در واقع، همین تسـامح و عدم  دیگری برای علی‏محمد شـد )گوبینو

اقدام سریع، مجالی برای رشد بابیت فراهم کرد.

میرزا آقاسی که در ابتدا بدش نمی‏آمد باب، مایۀ وحشت علما و روحانیون باشد؛ اما پس از 

احسـاس فتنه‏ای بزرگ و فراگیر و شـروع جنگ داخلی، به تبعید وی به دورترین نقطه کشـور 

( حکم داد )اعتضادالسلطنه، 1383: ص121(. کو )ما

اغتشاشات بابیان و خشم مداوم علما، میرزا آقاسی را بر آن داشت که سه ماه بعد از زندانی 

کـردن بـاب در چهریـق، بـه حربـۀ مواجهۀ وی با علما متوسـل شـود. جلسـه‏ای کـه وی ترتیب 

داد، کمی قاطع‏تر از جلساتی بود که در شیراز و اصفهان تشکیل ‏شده بود. 

علمـای تبریـز شـاید بـه امیـد حل قطعی مسـئله، مناظره با علی‏محمـد شـیرازی را در حضور 

 :1396 ، بـود، پذیرفتنـد )الـگار کـه آن زمـان ولیعهـد و حاکـم آذربایجـان  ناصرالدیـن میـرزا 

ص222-223(. در آن جلسه، سخنان بسیاری دربارۀ ادعاهای باب گفته شد و در نهایت، 

وی همانند جلسات قبل، ادعاهای گزاف و بدون دلیل پیشین را با عبارات عربی پرغلط 

تکرار کرد و مغلوب علمای تبریز شد. پس از آشکار شدن عجز در اثبات ادعاها، باب برای 

دومین مرتبه، در حضور همگان به‏طور رسمی از دعاوی خویش تبری جست و این بار به در 

مکتوبی خطاب به ولیعهد توبه‏نامه‏ای نوشت )افراسیابی، 1382: ص139(. 

کمیت قاجار در برابر بابیان در ابتدا با برگزاری مناظره‏ها و تلاش برای  در واقع، سیاست حا

گاهی‏بخشـی بـه مـردم آغـاز شـد؛ امـا به‏دلیـل دخالت‏هـای صدراعظـم، ایـن فعالیت‏هـا بـه  آ

تعطیلـی کشـیده شـد. شـاه بـاب را زندانی کرد؛ امـا از برقراری ارتباط پیروانـش با او جلوگیری 

نکـرد )اشـراق خـاوری، 134 بدیـع: ص233(.  ایـن وضعیت باعث شـد که مردم بیشـتر به او 

علاقه‏مند شوند و زمینه برای شورش‏های بابیان فراهم گردد. 
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نقش سیاسی

سیاسـت حکومت‏هـا براسـاس حـوزۀ عمـل بـه داخلی و خارجی تقسـیم می‏شـود. سیاسـت 

، و سیاسـت خارجـی بـرای  داخلـی بـه سیاسـت‏های کلـی حاکمیـت در حـوزۀ داخـل کشـور

دسـتیابی بـه منافـع و اهـداف خـاص حکومـت در حـوزه بین‏الملـل بازمی‏گردد )خوشـوقت، 

1385: ص145(. حکومت قاجار نیز از این اصل مستثنا نبود و سیاست داخلی و خارجی 

داشـت. در ادامـه، آن دسـته از سیاسـت‏های مرتبـط و مؤثـر بـر پیدایـش و گسـترش بابیـت و 

بهائیت بررسی می‏شود:

الف. سیاست دالخی

در اندیشۀ سیاسی اسلام، سیاست‏های داخلی به سه حوزۀ اخلاق سیاسی، رفتار سیاسی 

و قانونگذاری و تشریع احکام تقسیم می‏شود )برزگر و بیات، 1398: ص‏117(. در این بخش 

بیش از هر چیزی اخلاق و رفتار سیاسی حاکمیت قاجار در پیدایش فرقه‏های مورد مطالعه 

مشهود است. در ادامه به بررسی عملکرد قاجار در این دو حوزه می‏پردازیم:

1.  اخلاق سیاسی

اخالق سیاسـی بـه منطـق حاکـم بـر پدیده‏هـای سیاسـی اشـاره دارد و متفـاوت از سیاسـت 

اخلاقی اسـت که طی آن، سیاسـت ذیل اخلاق قرار می‏گیرد. اخلاق سیاسـی، مجموعه‏ای 

از قواعد و گزاره‏ها و ارزش‏گذاری‏هایی مانند عدالت‏محوری، حق‏جویی، پایبندی به عهد 

و پیمان، تسـاهل و مدارا، در عرصۀ کشـورداری اسـت )مهاجری‏نیا، 1395: ص‏57(. یکی از 

اموری که در اخلاق سیاسـی تعریف می‏شـود، مسـئلۀ تسـاهل و مدارا اسـت )برزگر و بیات، 

1398: ص117( که این مسئله دربارۀ اخلاق سیاسی حاکمیت قاجار در قبال فرقه‏های مورد 

مطالعه، قابل‏ بررسی است.
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اخلاق سیاسی حاکمیت قاجار در مقابل فرقه‏های شیخیه، بابیت و بهائیت، در وهلۀ اول 

براسـاس تسـاهل و مدارا اسـتوار بوده اسـت. حاکمیت در جریان بروز و ظهور این فرقه‏ها، در 

ابتـدا سیاسـت تسـاهل و مـدارا را پیـش گرفـت. در واقـع، موضـوع پیدایـش ایـن فـرق در ابتـدا 

بـرای حاکمیـت حـوادث زودگـذر و کم‏اهمیـت تلقـی می‏شـد؛ ولـی همیـن‏ کـه بـه آشـوب و 

جنبش اجتماعی تبدیل ‏شد، شاهد برخورد تند و سرکوبی حاکمیت با این فرقه‏ها هستیم 

)خداوردی تاج‏آبادی، 1391: ص‏36-35(.

دو نفـر از دولتمـردان قاجـار بـا تسـاهل و سوء‏مدیریتشـان در جریـان علی‏محمـد شـیرازی، 

نقـش برجسـته‏ای در پیدایـش بابیـت ایفـا کردنـد. میـرزا آقاسـی بـا مخالفـت و منوچهرخـان 

معتمدالدوله با موافقت و قبول ادعای باب، پایه‏های بنیان بابیت را قوام بخشیدند )آیتی، 

1389: ص314(. معتمدالدولـه حاکـم اصفهـان، بـاور قلبـی بـه دیـن اسالم نداشـت )اشـراق 

خاوری، 134 بدیع: ص‏188( و علما را برای حکومت مطلقۀ خویش مانع می‏دید. به‏زعم وی 

حضـور بـاب و مناظـرۀ وی بـا علمـای اصفهان و قبول ادعای او می‏توانسـت هیمنۀ علمای 

اصفهـان را بشـکند )اعتضادالسـلطنه، 1383: ص120(. ازایـن‏رو ادعـای بـاب را پذیرفت و در 

، علـت این عملکرد وی این  اصفهـان تالش فراوانـی کـرد تـا بابیت رواج یابد و به نظر گوبینو

، 1402: ص132(.  بـود کـه ظاهراً معتمدالدوله جذب ملاحسـین بشـرویه‏ای شـده بـود )گوبینـو

میرزا آقاسی، صدراعظم، با اتخاذ سیاستی مبتنی بر تساهل و مدارا نسبت به باب، تعطیلی 

مناظرات و حبس بدون هدف او در مکانی دور از دسترس عوام، به‏طور خواسته یا ناخواسته 

نقش مهمی در گسترش بابیت ایفا کرد.

حکومت طولانی ناصرالدین‏شـاه، کهولت سـن و سسـتی مظفرالدین شاه، موجب شده بود 

تا آن‏ها چندان در جریان ارادۀ امور کشور نباشند. این تساهل قهری، زمینه را برای فعالیت 

، سـران بهائـی در تمجیـد از آل  بهائیـان در زمینه‏هـای مختلـف فراهـم نمـود. از سـوی دیگـر

قاجار و ناصرالدین‏شاه الواحی می‏نوشتند )نجفی، 1383: ص655( و در دعا به محمدعلی 
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شـاه بیانیـه صـادر می‏کردنـد )نجفـی، 1383: ص767( کـه نتیجـۀ ایـن برخوردهـا چیـزی جـز 

شکل‏گیری و استمرار فرقۀ بهائیت نبود. 

2. رفتار سیاسی

رفتار سیاسی، مجموعه فعالیت‏ها و اقداماتی است که توسط حاکم یا مدیر برای اعتلای 

جامعه و جذب حداکثری برای رسیدن به اهداف متعالی به کار گرفته می‏شود. دو دیدگاه 

مثبت و منفی نسبت به رفتار سیاسی وجود دارد. دیدگاه مثبت، رفتار سیاسی را مطلوب و 

موجب تعالی جامعه می‏داند و دیدگاه منفی، سیاست را به‏معنای دروغ و دغل‏بازی تفسیر 

می‏کنـد )رکابیـان، 1399: ص‏108(. رفتـار سیاسـی حاکمیـت در نحـوۀ برخورد بـا مخالفان در 

... نمود پیدا می‏کند.  قالب جهاد، تبعید، اعدام و

رفتـار سیاسـی حاکمیـت قاجـار در قبـال شـیخیه، بابیـت و بهائیـت در شـرایط و زمان‏های 

گون، متفاوت بوده است. گاهی شاهد رفتار خشن، اعدام، جنگ و تبعید در مواجهه با  گونا

، صلح و آرامش جایگزین می‏شـود. با مرگ محمدشـاه و آغاز  آن‏ها هسـتیم و در زمانی دیگر

سلطنت ناصرالدین‏شاه، جنبش خونین بابیان آغاز شد و چگونگی تعامل حکومت با بابیان 

وارد فـاز جدیـدی شـد. هم‏زمـان بـا تـدارکات تاج‏گـذاری ناصرالدین‏شـاه، زمزمه‏هـای شـورش 

، 1396: ص‏224-225(. ملامحمدعلـی بارفـروش و ملامحمـد  بابیـان بـه گـوش رسـید )الـگار

بشـرویه‏ای به همراهی بابیان، علما را تهدید کردند و آنان نیز چاره‏ای جز مقاومت نیافتند. 

رهبری این مقاومت علیه بابیت را ملامحمدسعید مازندرانی ملقب به سعیدالعلما بر عهده 

داشت. وی چند بار از دولت تقاضای سپاهی برای سرکوبی بابیان ‏کرد. ناصرالدین‏شاه که 

آمـادۀ حرکـت بـه تهـران بـود و ظاهـراً موضـوع بابیـت را بی‏اهمیـت می‏دانسـت، توجهـی به آن 

، عباس‏قلی‏خـان )حاکم  نداشـت. بالاخـره در پـی تقاضـای مکرر سـعیدالعلما، شـاه قاجـار

لاریجان( را همراه سیصد نفر به بارفروش فرستاد. ملاحسین و پیروانش عقب‏نشینی کرده، 
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به پایگاه بابیه )قلعۀ طبرسی( فرار کردند. پس از محاصره قلعه و شکست‏های مکرر سپاه 

دولـت، بالاخـره بـا ترغیب سـعیدالعلما، قلعه طبرسـی سـقوط کـرد. وی برخـی از بازماندگان 

، 1396: ص‏224-225(. عالوه ‏بـر  بابیـه را در بـازار بارفـروش به‏دسـت خـود اعـدام کـرد )الـگار

جنـگ طبرسـی، فتنـۀ زنجان به سـرکردگی محمدعلی زنجانـی )لسـان‏الملک، 1377: ج3، 

ص‏1060( و فاجعـۀ نیریـز بـه رهبـری یحیـی دارابـی )جانـی کاشـانی، 1910: ص224(، ازجملـۀ 

شورش‏های بابیان بود که در نهایت با ورود نیروهای دولتی سرکوب شد )اعتضادالسلطنه، 

1383: ص66(.

عملکـرد اشـتباه حکومـت در مواجهـه بـا بابیـان، موجـب افزایش پیـروان بابیت شـد؛ زندانی 

کـردن علی‏محمـد شـیرازی و حساسـیت و مبـارزات شـدید حکومـت بـا پیـروان  و پنهـان 

بـاب، موجـب مظلوم‏نمایـی بابیـان شـد و حکومـت به‏عنـوان مظهـر ظلـم و سـتم جلـوه کـرد. 

بـا برانگیختـن چنیـن احساسـی در میـان مـردم، افـراد بـه حمایـت و پیـروی از رهبـران بابیـت 

یـغ نکردند.  اشـتیاق پیـدا کردنـد؛ هرچـه بیشـتر بـر حکومـت شـوریدند و از جـان خـود نیـز در

، باب در ابتدا فقط داعیۀ مذهبی داشـت و مخالف سیاسـت‏های دولت  به ‏عبارت‏ دیگر

نبود؛ اما با عملکرد نادرست و حساسیت بیش ‏از حد زمامداران، وی به‏وسیله‏ای در دست 

بیگانـگان تبدیـل شـد تـا هـم بـه مردم و هم به دین ضربۀ مهلکـی وارد کنند و آن‏هـا را بیش از 

پیـش در دام خرافـه و اوهـام گرفتـار سـازند. همچنیـن دسـتاویزی بـرای زمامـداران شـد که هر 

مخالفـی ‏را بـه اتهـام کفـر و بابی‏گـری به سـخت‏ترین مجازات‏ها محکوم کننـد. درصورتی‏که 

حاکمیت می‏توانست با تدابیر درست از همان ابتدا و قبل از گسترش‏، آنان را سرکوب کند 

و بـا تمرکـز بـر روشـنگری و بیـداری افـکار عمومـی مـردم، چهرۀ واقعی بابیان را آشـکار سـازد و 

شورش‏ها را به‏مرور بخواباند.  

، صدراعظـم ناصرالدین‏شـاه، بعـد از اعـدام علی‏محمـد شـیرازی و سـرکوب بابیان  امیرکبیـر

)فشـاهی، 1394: ص‏87(، به‏منظـور فرونشـاندن قیام‏هـا و شـورش‏های بابیـان، بـا هوشـیاری 
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تمـام، حسـینعلی نـوری را کـه نقـش مخربـی در جریان وقایع بدشـت داشـت، به کربلا تبعید 

کرد )اشـراق خاوری، 134 بدیع: ص580-585(. عدم برخورد شـدید امیرکبیر با حسـینعلی 

نوری، به دلیل آشنایی میرزا با برخی رجال دولتی مانند آقاخان نوری بود. این امر مانعی برای 

برخورد صدراعظم با حسینعلی شد )اعتضادالسلطنه، 1383: ص199(.

نقش بی‏بدیل امیرکبیر در سـرکوب و تبعید، اسـباب کینه‏توزی و فحاشـی بابیان علیه وی 

را فراهم کرد. نورالدین چهاردهی، میرزاتقی‏خان امیرکبیر و ناصرالدین‏شاه را در نظر بابیان و 

بهائیان همانند شمر و یزید، مورد لعن و نفرین توصیف می‏کند )مدرسی چهاردهی، 1400: 

ص266(. کینـۀ رهبـران بهائیـت از امیرکبیـر بـه حـدی اسـت کـه در کتاب‏هایشـان از وی بـا 

ک )افنـدی، 125 بدیـع: ص49-51(، وزیـر بی‏تدبیـر  ک، امیـر سـفّا ک بی‏بـا عنـوان اتابـک سـفّا

)افنـدی، 125 بدیـع: ص181-182(، وزیـر نـادان )افنـدی، 1992م: ج1، ص‏247-258(، وزیـر 

شـریر )اشـراق خاوری، 134 بدیع: ص‏493(، دشـمن سـتمکار و خون‏خوار )اشـراق خاوری، 

... یـاد کرده‏انـد. در مقابـل، از میـرزا آقاخـان‏ نـوری‏ )رقیـب‏ و عامـل‏ قتـل‏  134 بدیـع: ص509( و

( که با حسینعلی‏ نوری روابط‏ صمیمی‏ و همکاری‏ سری‏ داشت، با مدح و ستایش  امیرکبیر

یاد می‏کنند )آیتی، 1342ق: ج1، ص305(.

ب. سیاست خارجی

سیاست خارجی به تعاملات بین‏المللی حکومت برای دستیابی به منافع و اهداف خاص 

گفته می‏شود )خوشوقت، 1385: ص145(. در بخش پیشین به تصمیمات سیاسی داخلی 

قاجـار در رابطـه بـا شـیخیه، بابیـت و بهائیـت اشـاره شـد. برخـی اقدامـات حاکمیـت قاجـار 

تحت‏تأثیر مداخلات عوامل خارجی در امور مربوط به این فرقه‏ها بود که سیاست خارجی 

کشـور را رقـم مـی‏زد. ایـن موضـوع در جریـان تـرور ناصرالدین‏شـاه و فـرار حسـینعلی نـوری بـه 

سفارت روسیه به‏خوبی مشهود است.
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، با وسـاطت وی  بـا تکیـۀ میـرزا آقاخـان نـوری بـه مَسـند صـدارت اعظـم پـس از قتـل امیرکبیـر

نـزد ناصرالدین‏شـاه و بـه نیـت آشـتی، حسـینعلی نـوری و بـردارش صبـح ازل را کـه به دسـتور 

امیرکبیر تبعیدشـده بودند، به کشـور برگشـتند )اشـراق خاوری، 134 بدیع: ص‏558(. عامل 

اصلی این اقدام، رابطۀ خویشاوندی و سابقۀ دوستی صمیمانۀ دیرینۀ آقاخان و حسینعلی 

بـود )موسـوی اردبیلـی، 1400: ص115-117(. میـرزا بشـارتِ قتـل امیرکبیـر و صـدرات خویش را 

به حسـینعلی داد و از او تقاضای بازگشـت کرد )آیتی، 1342ق: ج1، ص305( و حسـینعلی 

نیـز پـس از قتـل امیرکبیـر بـه تهـران بازگشـت )افراسـیابی، 1382: ص256(. پـس از سـوءقصد 

نافرجام بابیان به جان ناصرالدین‏شاه، عده‏ای از آنان به همراه حسینعلی نوری دستگیر و 

زندانی شدند )آیتی، 1342ق: ص‏286(. در پی این اقدام، دولت قاجار با دخالت مستقیم 

سـفیر روس در تهـران از سـوی روسـیه مـورد تهدیـد قـرار گرفت)اشـراق خـاوری، 134 بدیـع: 

ص 539(. میـرزا آقاخـان نـوری نیـز از سـوی سرکنسـول نـزد شـاه وسـاطت کـرد تـا ایـن »امانـت 

روس« )حسـینعلی نـوری( )افنـدی، 1992م: ص318-319( به‏شـرط تبعیـد بـه عراق آزاد شـد 

)اعتضادالسـلطنه، 1383: ص202(. دسـتگیری به جرم قصد جان شـاه، بهانۀ مناسـبی برای 

ریشـه‏کن کـردن فرقـه بابیـت و بهائیت بود؛ ولی ناصرالدین‏شـاه به‏جای اعـدام، آنان را تبعید 

، از شـکل‏گیری بهائیت جلوگیری می‏شـد. ازاین‏رو  کرد. چه‏بسـا در صورت اعدام بانیان ترور

می‏توان اسـاس شـکل‏گیری بهائیت را در ناکارآمدی و برخورد نامسـئولانۀ دولت و شـخص 

، 1397: ص‏51(. شاه دانست )حسنلو

در ارتباط و تأثیرپذیری صدراعظم از عوامل خارجی باید گفت آقاخان نوری نه‏تنها دغدغۀ 

دیـن نداشـت؛ بلکـه واسـطۀ قدرت‏هـای اسـتعماری انگلیـس و روس بـود )مهتـدی، 1354: 

ص161-163(. تعریـف و تمجیـد بهائیـان از اقدامـات میـرزا آقاخـان نـوری و ذکـر خاطـرات 

شیرین وی در منابع بهائی حکایتگر حمایت صدراعظم از رهبران بهائی است که منجر به 

تأسیس این فرقه در کشور شد )شفا، 1349: ص‏360(. 
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بـا تبعیـد مجـدد حسـینعلی نـوری و پیروانـش، غائلۀ بهائیـت و فعالیت آنـان در ایـران پایان 

نیافـت. بهائیـان بعـد از تبعیـد وی بـه بغـداد، اسـتانبول، ادرنـه و عـکا در وقایـع سیاسـی-

اجتماعـی کشـورهای اسالمی، به‏ویـژه ایـران، دخالت‏هـای پنهانـی داشـتند و از هـر فرصتی 

بـرای تخریـب علمـای شـیعه و جنبش‏های دینی اسـتفاده می‏کردند. آنان علاوه‏بر سـرقت و 

آزار زائران امام حسین؟ع؟ در بغداد )نجفی، 1383: ص‏642(، به ابزار جاسوسی استعمارگران 

تبدیل شدند )شوقی، 1992م: ج3، ص296(؛ در ایران نیز علاوه‏بر عضویت در انجمن‏های 

مخفـی و فراماسـونری، در سـرکوب مشـروطه‏خواهی و نماینـدگان مشـروطه‏خواه نیـز فعالیـت 

داشتند. در واقعۀ مشروطیت، ازلی‏ها به تبعیت از انگلیس طرف‏دار مشروطه، و بهائیان به 

تبعیـت از روسـیه طرفـدار سـلطنت بودنـد )کسـروی، 1940م: ص291(. عبـاس افنـدی ضمن 

فرستادن الواح متعددی به پیروانش در ایران از آنان خواسته بود که وارد مشروطه نشوند، شاه 

قاجار را دوست داشته باشند و از وی حمایت کنند. پس از پایان غائلۀ مشروطیت، ازلیان 

مـورد غضـب شـاه واقـع شـدند؛ ولی بهائیان اظهار داشـتند که مـا در امنیت زندگی می‏کنیم 

)عین‏السلطنه، 1374: ج3، ص2187-2186(.

نتیجه‏گییر

اقدامـات فرهنگـی و سیاسـی حکومت‏هـا تأثیر عمیقی بر گسـترش و انزوای فـرق و مذاهب 

اسالمی دارنـد. نـوع تعامـل حاکمیـت بـا ایـن فرق، می‏تواند به رشـد یـا افول آن‏ها منجر شـود. 

یـه، فرقه‏هایـی ماننـد شـیخیه، بابیت و بهائیت با وجـود چالش‏ها و تأثیرات  در دوران قاجار

خارجی، در سایه اقدامات فرهنگی-سیاسی قاجاریه شکل گرفتند و گسترش یافتند.

در این پژوهش اقدامات فرهنگی قاجاریه در سه نقش فرهنگیِ حمایتی، ضمانتی و ترویجی 

صورت پذیرفت که برایند کلی بررسی این مؤلفه‏ها، حاکی از عدم مداخلۀ مؤثر حکومت در 

کنترل ادعاهای این فرقه‏ها و کم‏اهمیت تلقی کردن ظهور آن‏ها بوده است. همچنین، عدم 
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روشـنگری فرهنگـی و مقابلـه بـا فرهنـگ وارداتی، شـرایط را برای ظهور و گسـترش این فرقه‏ها 

فراهم کرده است.

یه به این فرقه‏ها در دو حوزۀ داخلی و خارجی قابل بررسی  در زمینۀ سیاست، واکنش قاجار

است. در سیاست داخلی، در حوزۀ اخلاق سیاسی واکنش حاکمیت در قبال این فرقه‏ها، 

تساهل و مدارا و در حوزۀ رفتار سیاسی در شرایط و زمان‏های گوناگون، متفاوت بوده است؛ 

در‏حالی‏کـه در سیاسـت خارجـی، اقدامـات حاکمیـت قاجـار در قبـال ایـن فرقه‏هـا متأثـر از 

مداخالت عوامـل خارجـی بـود و ایـن مداخالت کشـورهای اسـتعمارگر و ضعف حکومت 

قاجار به تقویت و گسـترش این فرقه‏ها کمک کرده اسـت. این عوامل به‏طور کلی زمینه‏سـاز 

رشد این فرق در جامعۀ ایرانی شدند.
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